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متولد مياندوآب بود و فارغ التحصيل 
رشته مهندسي مكانيك. 

از نيروهاي شاخص دانشكده فني 
ــاير  ــه با هماهنگي س ــز بود ك تبري

ــم  ــارز و به دور از چش ــجوهاي مب دانش
ساواك، به تدارك تظاهرات و پخش جزوه  هاي مربوط 

به امام مي پرداخت. 
بعد از انقلاب شهردار اروميه بود و اين آخري ها فرمانده 

لشكر 31 عاشورا. 
ــهردار اروميه بود، مرتب مي رفت  در آن 9 ماهي كه ش
ــاي خاكي و گِلي  ــهر و كوچه ه ــه محله هاي پايين ش ب
ــت با كارگرها چاي و غذا  ــفالت مي كرد. مي نشس را آس
مي خورد، حرف مي زد، شوخي مي كرد، تا كارها سريع تر 
ــود و كارگرها رغبت بيش تري براي انجام كار  انجام ش

داشته باشند. 

ــود، حتي  ــاده مي ب ــوي زندگي اش بايد س ــه چيز ت هم
مهريه. همسرش هم موافق بود. 

ــان هم زمان با شروع جنگ تحميلي بود. وقتي  ازدواج ش
ــك جلد كلام االله و يك قبضه كلت»،  مهدي گفت: «ي

شادي در چشم هاي هر دوشان موج زد. 
ــه ماه بعد  ــان، به جبهه رفت و س ــرداي بعد از عقدش ف
ــدند. از عمليات  ــواز ش ــا هم، راهي اه ــت. بعد ب برگش
ــد، خانواده اش  ــهيد ش فتح المبين تا عمليات بدر كه ش
ــورا عمليات داشت،  ــكر عاش در تمامي مناطقي كه لش
ــن زندگي اش وارد  ــش بودند. او جنگ را در مت همراه

كرده بود. 

ــيجي ها علاقه  ــت، اما آن قدر به بس ــالي نداش سن وس
داشت كه مي گفت: اين ها بچه هاي من هستند. هركس 
ــش را به خانه  ــكر شهيد مي شد، عكس از بچه هاي لش
ــده بود يك  ــرد و به ديوار اتاقش مي زد. اتاقش ش مي ب

نمايشگاه عكس! 
ــعاري  زمزمه  ــد، زير لبش اش ــه عكس ها خيره مي ش ب

مي كرد و چشم هايش پر از اشك مي شد. 
مي گفت: هرگاه خسته مي شوم، پيش بسيجي ها مي روم 
تا از آن ها روحيه بگيرم و خستگي ام برطرف شود. همه 
ــئوليم، براي حفظ  ــيجي ها مس ما در برابر جان اين بس
ــان هزينه  ــك ميليون توم ــر متحمل ي ــان آن ها اگ ج

بشويم، يك موي بسيجي، به صد برابرش مي ارزد. 

ــه فرماندهي،  ــط جلس به همين خاطر، وقتي وس
مسئول دفترش آمد و گفت: «دوتا بسيجي دم 
ــه دارين،  ــما جلس در معطلند، هرچي مي گم ش
ــس بندازن»،  ــي رن، مي خوان باهاتون عك نم
ــه گفت:  ــار جلس ــه حضّ ــرد و رو ب ــي ك نگاه

ببخشيد!... 
ــت: دو دقيقه  ــاق، گف ــت توي ات ــي برگش وقت
بيش تر كار نداشت. ديدم انصاف نيست دل شون 

رو بشكنم.

تكيه كلامش بود: االله بنَدَه سي؛ بنده خدا...
ــنگرش پنجاه متر بيش تر نبود. دويد طرف سنگر.   تا س
زمين گِل بود. پوتين هايش ماند توي گِل. پابرهنه رفت 
ــون از كانال رد  ــنگر فرماندهي و گفت: تانك هاش تا س

شدن، دارن ميان توي جزيره. چي كار كنيم؟ 
ــد، از روي زمين يك  ــردي خم ش ــا مهدي با خونس آق
ــك «آر.پي.جي» برداشت، داد دستش و گفت: االله  موش

بنده سي، جنگ جنگ تا پيروزي.

داشتند سوار قايق مي شدند. مي خواستند بروند عمليات. 
يكي از بچه ها كه چند ماهي دست كوموله ها اسير بود و 
هنوز جاي شكنجه ها روي بدنش مانده بود، وقتي سوار 
ــد داد زد: « پدرشون رو درمياريم. انتقام مي گيريم.»  ش
ــنيد، گفت «تو نمي خواد بياي. ما واسه انتقام جايي  تا ش

نمي ريم!»

ــد كه حميد و مرتضي ياغچيان، شهيد  پانزده روز مي ش
شده بودند. 

ــه شهادت اين بچه ها نمي تونستي  آقا مهدي گفت: واس
يه پارچه بزني؟ 

ــلاكارد آماده كردن،  ــي وقته بچه هاي تبليغات پ ـ خيل
ولي با خودمون گفتيم شايد صلاح نباشه بزنيم. بچه ها 

اگه ببينند، روحيه شون خراب مي شه. 
ــد، گفت: يعني  ــده باش ــوري كه انگار ناراحت ش يك ج
ــن؟! مگه اين  ــهادت مي ترس ــي اين بچه ها از ش مي گ
ــهادت جايي ديگه هم  ــه دارن مي رن، غيرِ ش راهي ك
مي ره؟ وقتي شهادتِ اينا رو تذكر بديم، همه مون روحيه 

مي گيريم.
 

برادرش حميد روي پل «شيتات» شهيد شد. 
ــاس گرفت و گفت:  ــردار رحيم صفوي با مهدي تم س
ــي عقب!» مهدي  ــد حميد را برگردان ــعي كن جس «س
ــت: «اگر جنازه همه را آورديم،  خيلي جدي و قاطع گف

مي رويم حميد را هم مي آوريم.»
ــد را بياورند. حميد  ــت حمي ــد: «نگذاش ــردار مي گوي س
ــت مفقودالاثر است. او بازوي راست  هنوز كه هنوز اس

ــس بيش تر از مهدي  ــد مهدي بود. هيچ ك و قدرتمن
ــت، نتوانست،  ــت. با اين حال نخواس دوستش نداش
ــايد  ــدون بقيه بياورد...ش ــي او را ب ــت كس نگذاش
به همين دليل بود كه طاقت نياورد و سال بعد توي 
بدر و با لشكر خودش رفت عمليات، تا از عزيزش 
عقب نماند. او و لشكرش از موفق ترين هاي بدر 

ــرق دجله عبور كردند و رفتند به  بودند كه از ش
غرب دجله. خود مهدي از دجله گذشت، يك 
هفته تمام كنار دجله و در تقاطع رود فرات و 
دجله (القرنه) دوشا دوش رزمنده ها جنگيد. تا 
ــه حجم آتش روي غرب دجله و روي  اين ك

نيروهاي لشكر عاشورا و روي مهدي زياد 
ــد. وقتي مهديِ زخمي را با قايق و از  ش
ــر مي گرداندند، يك آر.پي . روي دجله ب

جي آمد و قطعه قطعه اش كرد.»
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مفقودالجسد 

ــد در دو بدن. اين را هر  ــدي و حميد يك روح بودن مه
كس كه آن ها را مي شناسد، مي داند. 

ــان، علي، به دست ساواك شهيد شد. اين  برادر بزرگ ش
جريان حميد را خيلي تحت تأثير قرار داد. 

ــت بچگي  مي گفت: بعد از رفتن علي مان بود كه از پوس
ــرگرمي و  ــا فقط بازي و س ــرون. فهميدم دني ــدم بي آم
خوردن و چيزهاي ديگر نيست. فهميدم چيزهاي ديگر 
ــود بهش فكر كرد؛ حتي مي شود  ــت كه مي ش هم هس
ــيد بايد  ــان داد. البته هنوز عقلم نمي رس ــرش ج به خاط
چيكار كنم. دل سپردم به مهدي و تا گفت برو سربازي، 
ــتنا هم توي تبريز يك لحظه تنهايش  نه نياوردم. برگش
ــتم. تمام زندگي مفيد من از تبريز شروع شد، از  نگذاش

خواندن كتاب هاي مهم و اعلاميه ها....
ــازي داشتند. برنامه ريزي  مهدي و حميد، برنامه خودس

كرده بودند هر روز يكي دو ساعت فقط فكر كنند. 
ــد كه براي درس خواندن برود آلمان  از آن جا تربيت ش
ــر از آن كه  ــد؛ اما بيش ت ــران ثبت نام كن ــته عم در رش
ــوريه و فلسطين و حتي اسلحه  آلمان باشد، مي رفت س
مي فرستاد به ايران. پاريس هم چندبار براي ديدن امام 

رفته بود. 

آقا مهدي با اين كه فقط يك سال از حميد بزرگ تر بود، 
يك نوع حالت پدري نسبت به او داشت. رفتار حميد هم 
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متولد مياندوآب بود و فارغ التحصيل متولد مياندوآب بود و فارغ التحصيل 
رشته مهندسي مكانيك. 

از نيروهاي شاخص دانشكده فني از نيروهاي شاخص دانشكده فني 
ــاير  ــه با هماهنگي س ــز بود ك ــاير تبري ــه با هماهنگي س ــز بود ك تبري

ــم  ــارز و به دور از چش ــجوهاي مب ــم دانش ــارز و به دور از چش ــجوهاي مب دانش
ساواك، به تدارك تظاهرات و پخش جزوه  هاي مربوط 

به امام مي پرداخت. 
بعد از انقلاب شهردار اروميه بود و اين آخري ها فرمانده 

ــه فرماندهي،  ــط جلس به همين خاطر، وقتي وس
مسئول دفترش آمد و گفت: «دوتا بسيجي دم 
ــه دارين،  ــما جلس در معطلند، هرچي مي گم ش
ــس بندازن»،  ــي رن، مي خوان باهاتون عك نم
ــه گفت:  ــار جلس ــه حضّ ــرد و رو ب ــي ك نگاه

ببخشيد!... 
ــت: دو دقيقه  ــاق، گف ــت توي ات ــي برگش وقت
بيش تر كار نداشت. ديدم انصاف نيست دل شون 

رو بشكنم.

تكيه كلامش بود: االله بنَدَه سي؛ بنده خدا...تكيه كلامش بود: االله بنَدَه سي؛ بنده خدا...
ــنگرش پنجاه متر بيش تر نبود. دويد طرف سنگر.   تا س
زمين گِل بود. پوتين هايش ماند توي گِل. پابرهنه رفت 
ــون از كانال رد  ــنگر فرماندهي و گفت: تانك هاش تا س

تا از آن ها روحيه بگيرم و خستگي ام برطرف شود. همه 
ــئوليم، براي حفظ  ــيجي ها مس ما در برابر جان اين بس
ــان هزينه  ــك ميليون توم ــر متحمل ي ــان آن ها اگ ج

بشويم، يك موي بسيجي، به صد برابرش مي ارزد. 

فطرت های بکر
سيده فاطمه موسوی
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در مقابل او همين را تداعي مي كرد. 
ــوي آقا مهدي فقط  ــش مي گفتند: حميد جل همرزم هاي

يك جور مي نشست؛ دو زانو. 
ــاز از اول تا آخرِ حرف  ــي هم آقا مهدي مي رفت، ب وقت

او، مهدي بود. 
ــدي را  ــل تو آقا مه ــا هم مث ــد آقا! م ــم: حمي مي گفتي
ــيد و مي گفت: نه! به خدا شما آقا  ــناخته ايم. آه مي كش ش
مهدي را نمي شناسيد. من با داداش مهدي بزرگ شده ام. 
ــرده. اصلا من راه رفتن را از او ياد  پابه پاي خودش مرا ب
ــه مي گفت: عمر مفيد من از تبريز شروع  گرفته ام. هميش

مي شود؛ از وقتي كه رفتم پيش مهدي... از وقتي كه...

علاقه اش به امام عجيب بود. مي گفت: امام هر اشتباهي 
بكند، از كار درست ما هم درست تر است. 

مي گفت:  امام بايد فقط فكر كند. ما دست هاي اماميم و 
هر فكري كرد، ما بايد عمل كنيم. 

ــت هاي  ــت:  امام فكرهاي بزرگي دارد و بايد دس مي گف
خوبي داشته باشد تا بتواند فكرش را عملي كند. 

حميد آمده بود تا بجنگد. بلافاصله پس از ورود، به ستاد 
فرماندهي، جايي كه آقا مهدي در آن جا مستقر بود، رفت. 
ــه كارگزيني پيش آقاي روزبهاني  آقا مهدي گفت كه ب
ــش را تحويل بدهد وكارهاي مقدماتي را  برود و مدارك
ــت معرفي نامه اي كه  ــد.  آقاي روزبهاني گف انجام بده
ــپاه تبريز بگيرد، ندارد. اما با تأييد فرمانده  لازم بود از س
ــت. آقا مهدي با همان لبخند مليح  اين مشكل حل اس
ــمان حميد دوخت و پس از  ــم در چش ــگي، چش هميش
مكثي نسبتاً طولاني گفت: حتماً تو نمي خواهي كه من 
ــت كه به  ــي انجام بدهم. خدا راضي تر اس كار غيرقانون
ــلام ما را هم  ــه خانواده بزني، س ــري ب تبريز بروي، س

برساني و بعد با مدارك كامل پيش ما بيايي. 

منطقه پنجوين، شب عمليات والفجر چهار، خبر آوردند 
ــده، دارند مى برندش عقب. آقا مهدى  حميد مجروح ش
سريع از پشت بى سيم گفت: حميد رو برگردونيد اين جا!

ــس آمد و حميد را ازش  ــته بود كه آمبولان خيلى نگذش
بيرون آوردند. 

آقا مهدى بهش گفت: اگه قراره بميرى، همين جا پشت 
خاكريز بمير، مثل بقيه بسيجى ها.

ــو. الان وقت نشستن  ــو حميدآقا، پاش بهش گفت: پاش
نيست.

بى سيم چي اش گفت: راستش حميدآقا توى كمرش تير 
خورده. اگه اجازه بدين استراحت كنه.

ــت: دو تا  ــرد و رو به حميد گف ــده اى ك ــا مهدى خن آق
گروهان بايد الحاق بشن. بايد عراقى ها رو بكِِشَن پائين. 

مى تونى راه برى؟
حميد گفت: آره.

گفت: پس يا على!

ــويي گرفته بود و همسرش مدام مي گفت:  لولة ظرف ش
«حميد لوله ظرف شويي گرفته» و حميد از بازكردن لوله 

طفره مي رفت؛ بدش مي آمد. 
ــرش اصرار كرد كه: «بايد اين را  بالاخره يك روز همس
ــروع كرد. اما وقتي داشت  ــت كني.» حميد هم ش درس
ــرش ديد واقعا حالش دارد  اين لوله را باز مي كرد، همس

بهم مي خورد. 
گفت: «واي فاطمه! هيچ وقت از اين كارها به من نگو!» 
ــه توالت شستن را قبول  ــيج هميش اما همين آدم در بس

مي كرد؛ يعني مي خواست كه اين كار را به او بسپارند.

ــد، اصلاً  از خودش حرف  حرفِ تربيت بچه ها كه مي ش
ــي زد و تمام فعل ها را مفرد ادا مي كرد. يك بار فاطمه  نم
(همسرش) عصباني شد و حتي كارشان به دعوا كشيد. 

ــو باهم  ــه اش مي گويي تو؟ بگ ــرا هم ــه گفت: چ فاطم
ــن دارم كه تنها  ــت:  من يقي ــم! گف ــان مي كني بزرگ ش

بزرگ شان مي كني.

ــان كه پدري  ــه يك بار گفت:  خوش به حال احس فاطم
مثل تو دارد. 

ــراي اولين بار  ــودي مي كنى؟ گفت:  ب حميد گفت:  حس
ــودي مي كنم...حيف  ــراف كنم، آره حس مي خواهم اعت
ــت همچين پسرى... بي پدر، بزرگ بشود؟  و جواب  نيس
ــنيد: من فقط براي احسانِ خودم جبهه نمي روم. من  ش

براي تمام احسان ها مي روم. 

همسرش از حميد تنها چشم هايش را به ياد مي آورد كه 
هميشه قرمز بود. هميشه احساس مي كرد اين چشم ها 
ــده،  ــهيد ش ــفيدي ندارند. وقتي گفتند حميد ش ديگر س
ــر. الحمدالله... حالا  ــن چيزي كه گفت اين بود: بهت اولي

ديگر مي  خوابد،  خستگي اش درمي آيد. 
اما مي گويد: اگر قرار بود يك بار ديگر زندگي كنم... باز 
ــهادتش مي رفتم  با حميد باكري مي كردم... باز بعد از ش
ــال با حميد  قم... و باز افتخار مي كردم كه فقط چهار س
زندگي  كرده ام و همه چيز را از او ياد گرفته ام. من حاضر 
ــا هيچ چيز  ــي با حميد را ب ــال زندگ ــتم اين چند س نيس

گران بهايي عوض كنم.

ــهادتش دل خيلي ها را شكست، به خصوص برادرش  ش
مهدي را و به خصوص وقتي كه يادش مي افتاد مهمات 
ــره مانده.  ــا توي آن محاص ــيده و تنه ــتش نرس به دس
ــعي داشتند تانك هايشان را عبور بدهند اين  عراقي ها س
طرف و بچه ها فقط با آرپي جي جلويشان ايستاده بودند..

بعد از رفتن حميد چهر ه  آقا مهدي خيلي عوض شد. در 
هر سكوتش و هر آرامشش آدم حس مي كرد بر مي گردد 
ــهيد شده بود و او  ــود كه حميد ش به طرفي خيره مي ش

نتوانسته بود برود و بياوردش.
ــت.  حميد در همان زمان عمليات يك وصيت نامه نوش

وصيت نامه زيبايي به فرزندانش احسان و آسيه:
ــورد رضايت  ــما كه م ــد تنها اعمال ش ــن بداني «...  يقي
خداوند متعال قرار خواهد گرفت، اعمالي است كه تحت 
ــولش و امامش باشد. بنابراين در هر  ولايت الهي و رس
ــر موقعيت همت به اعمالي بگماريد كه مورد  زمان و ه

تائيد رهبري و امامت باشد.
ــلام و  ــناخت در تاريخ اس ــب علم و آگاهي و ش به كس

تاريخ انقلاب اسلامي اهميت زياد قائل شويد.
ــدام در جهت  ــلامي را بدانيد و م ــن انقلاب اس قدر اي
ــلامي كوشا باشيد و زندگي  تحكيم مباني جمهوري اس
خود را صرف تحكيم پايه هاي اين جمهوري قرار دهيد.

منطقه پنجوين، شب عمليات والفجر چهار، خبر آوردند در مقابل او همين را تداعي مي كرد. 
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